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]بخشدوّموپاياني[

اين حدّ باشد كه رعايا با حكّام، و اعضاي 
و  سياسي   رهبر  با  ارتش  و  حزب  يك 
از  ارتباط  اين  نه  و  دارند،  فرمانده شان 
نظام هاي  همچون  كه  است  جنس  آن 
حكومتي فقط ماليات پرداخت و به قانون 
به صراحت  چنان كه  شود؛  نهاده  گردن 
مي فرمايد: »لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزّروه 
به  تا ]شما اي مردم[  توقرّوه«]فتح: 9[؛  و 
خدا و رسول او ايمان آوريد و ]دين[ او 
)خداي( را ياري دهيد و او را به بزرگي 
و  عزّروه  و  به  آمنوا  »فالذّين  داريد.  باور 
نصروه و اتبّعوا النوّر الذّي أنزل معه أولئك 
كه  آنان  پس  157[؛  المفلحون«]اعراف:  هم 
به او )پيامبر( ايمان آوردند و او را گرامي 
نوري  از  و  دادند  ياري  را  او  و  داشتند 
است  شده  فروفرستاده  او  با  كه  )قرآن( 

پيروي كردند، آنان اند كه رستگاراند.
بر همين اساس، قرآن مجيد به مراعات 
هر آنچه كه موجب احترام و تكريم انبيا 
است، دستور مي دهد؛ از هر آنچه كه احترام 
و منزلت و عزّت و عظمت آن ها را تقليل 
هرگونه  از  و  مي كند،  منع  به شدّت  دهد 
اسائة ادب و جسارتِ به آنان بازمي دارد: 
»ياأيهّا الذّين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق 
كجهر  بالقول  له  لاتجهروا  و  النبّي  صوت 
أنتم  و  أعمالكم  تحبط  أن  لبعض  بعضكم 
يغضّون أصواتهم عند  الذّين  إنّ  لاتشعرون 
قلوبهم  الله  امتحن  الذّين  أولئك  رسول الله 
عظيم«]حجرات:  أجر  و  مغفرة  لهم  للتقّوي 
2ـ3[؛ اي مؤمنان، صداي خود را بلندتر از 
بلند سخن  مانند  پيامبر مكنيد، و  صداي 
گفتن با همديگر با او سخن نگوييد، كه 
اعمالتان  نمي دانيد  شما  در حالي كه  مبادا 
را  خود  كه صداي  كساني  برود.  بين  از 
در نزد رسول خدا فرومي كاهند، اينان اند 

دعوتقرآنبهاطاعتاز
انبيا،وتشويقبهتقليدازآنان

اختيار  و  انبيا  از  اطاعت  به  مجيد  قرآن 
زندگي  در  آنان  روش  و  سيره  نمودن 
حدّ  در  آنان  با  تشبهّ  به  و  فرامي خواند 
في  لكم  كان  »لقد  مي كند:  تشويق  امكان 
الله  يرجوا  كان  لمن  أسوة حسنة  رسول الله 
و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً«]احزاب: 21[؛ 
به راستي براي شما، براي كسي كه ]پاداش[ 
خداوند و روز قيامت را اميد مي دارد و 
رسول  در  مي كند،  ياد  بسيار  را  خداوند 
به  مجيد  قرآن  نيكوست.  سرمشقي  خدا 
اين گونه  مدام  كه  مؤمنان دستور مي دهد 
دعا كنند: »إهدنا الصراط المستقيم صراط 
عليهم  المغضوب  غير  عليهم  أنعمت  الذّين 
به راه راست  الضالين«]فاتحه[؛ ما را  و لا 
ره نما؛ راه كساني كه به آنان انعام كرده اي، 
و  گرفته اند  قرار  مورد خشم  كه  آنان  نه 
نه گمراهان. بدون شك پيامبران الهي در 
رأس اين بندگان منعم عليهم، سعادت مند 
و سربلند قرار دارند. اين دعا در صلب و 
متن نماز قرار گرفته است، و به هر مقدار 
كه انسان پيرو سنتّ انبيا باشد و با آنان در 
سيرت و صورت مشابهت اختيار نمايد، 
به همان نسبت با الله نزديك مي شود و در 

بارگاه الهي منزلت مي يابد.

محبّتقلبيباانبياواحترامبهآنان
و  احترام  به  هم چنين  مجيد  قرآن 
اعماق  از  كه  انبيا  تكريم  و  گرامي داشت 
قلب برخاسته باشد، فرامي خواند، و تنها 
از عاطفه و  اطاعت ظاهري كه خالي  به 
نمي كند.  بسنده  باشد،  محبتّ  و  تعظيم 
آري! قرآن مجيد به اين اكتفا نمي كند كه 
اطاعت و ارتباط با پيامبران الهي فقط در 
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كه خداوند دل هايشان را براي تقوا پرورده 
است. آنان آمرزش و پاداش بزرگي دارند. 
كدعآء  بينكم  الرّسول  دعآء  »لاتجعلوا 
رسول  فراخواندن  بعضاً«]نور:63[؛  بعضكم 
]خدا[ را در ميان خود همچون فراخواندن 

همديگر نشماريد. 
آري! بر همين اساس نيز خداوند متعال 
از  بعد  را  اسلام  پيامبر  با همسران  ازدواج 
رحلت ايشان براي امّت حرام كرده است: 
»و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن 
كان  ذالكم  إنّ  أبداً  بعده  من  أزواجه  تنكحوا 
عند الله عظيماً«]احزاب: 53[؛ و شما را نسزد 
كه رسول خدا را برنجانيد و نه آن كه زنانش 
را پس از او ـ هرگز  ـ به زني بگيريد كه اين 

]كار[ نزد خداوند ]گناه[ بزرگ است.
عبارات  و  نصوص  اين ها  علاوه بر 
صريحي وجود دارد مبني بر اين كه محبتّ 
ترجيح  و  صلّي الله عليه وسلّم   رسول اكرم 
خويش،  خانوادة  و  مال  و  جان  بر  ايشان 
است.  ايمان  خواسته هاي  و  مقتضيات  از 
»لايؤمن  است:  روايت شده  در صحيحين 
أحدكم حتي أكون أحبّ إليه من والده و ولده 
و الناّس أجمعين«؛ احدي از شما نمي تواند 
مؤمن به شمار آيد مگر وقتي كه من از پدر 
و فرزندش و همة مردم نزد وي  محبوب تر 
اين روايت را در معجم  امام طبري  باشم. 
كلمة  اضافة  به  اوسط  معجم  و  كبير 
»من  نفسه« روايت كرده است؛ يعني »مرا از 

جانش نيز بيش تر دوست بدارد«.
فيه  كنّ  من  »ثلاث  فرموده اند:  هم چنين 
وجد بهنّ حلاوة الإيمان، من كان الله و رسوله 
أحبّ إليه ممّا سواهما ... «؛ سه صفت اند كه 
در وجود هر كس باشند حلاوت ايمان را 
درمي يابد، اوّل آن كه خدا و رسولش نزد او 

از هر كس محبوب تر باشند ... .

رمزازخودگذشتگي
صحابهدراطاعتازرسولالله

و  كامل  اطاعت  كه  است  اين  واقعيت 
اخلاق  نمودن  اختيار  پيامبر،  از  صميمانه 
بر  اسلامي  شريعت  دادن  ترجيح  و  نبوي 
رواج ها،  و  رسم  و  نفساني  خواهش هاي 

دعوت  راه  در  مال  و  جان  با  فداكاري  و 
اعماق  از  كه  واقعي  محبتّ  بدون  الي الله 
قلب برخاسته و بر عقل و احساسات چيره 
باشد، امكان پذير نيست؛ ازاين رو خداوند در 
قرآن مجيد مي فرمايد: »قل إن كان آباؤكم و 
أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و 
أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و 
مساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله و رسوله 
الله  يأتي  حتيّ  فتربصّوا  سبيله  في  جهاد  و 
بأمره و الله لايهدي القوم الفاسقين« ]توبه: 24[؛ 
برادرانتان  و  پسرانتان  پدرانتان و  اگر  بگو: 
و همسرانتان و خويشاوندانتان و مال هايي 
كه آن را به دست آورده ايد و تجارتي كه از 
كسادش مي ترسيد و خانه هايي كه آن ها را 
مي پسنديد، در نزد شما از خدا و رسولش 

و جهاد كردن در راه او محبوب  تراند، پس 
باشيد تا خداوند حكمش را در  انتظار  در 
را  نافرمانان  گروه  خداوند  و  آورد  ميان 

هدايت نمي كند.
اسلام  پيامبر  اصحاب  به همين دليل 
صلّي الله عليه وسلّم  بيش از هر كس دل دادة 
اطاعت از آن حضرت بودند و در اين زمينه 
ظاهر  همه  از  شكيبا تر  و  بانشاط  پيش رو، 
همه  از  سهمشان  دراين خصوص  و  شدند 

بيش تر و برتر است. 
رضي الله عنه   صدّيق  ابوبكر  حضرت 
رسول  حضرت  او  بود؛  تبار  همين  از 
بيش تر  جانش  از  را  صلّي الله عليه وسلّم  
سلامتي  و  زندگي  بر  و  دوست   داشت 
خويش ترجيح مي داد. يك بار عتبه بن ربيعه 
با كفش  بر چهرة حضرت ابوبكر كوبيد و 
را  او  آن قدر  و  نشست  سينه اش  روي  بر 
مورد ضرب و شتم قرار داد كه چهره اش 

قبيله اش،  نمي شد.  شناخته  به خوبي 
بنوتميم، مرگش را يقيني پنداشتند و او را 
بردند؛  به خانه اش  و  پارچه اي گذاشته  در 
اما همين كه در آخر روز به هوش آمد، اين 
رسول الله  آيا  شد:  جاري  زبانش  بر  سخن 
آسيبي  و  هستند  سالم  صلّي الله عليه وسلّم  
گفتند:  حاضران  است؟  نرسيده  ايشان  به 
آن حضرت در سلامتي كامل به سر مي برند. 
»إنّ  گفت:  و  نيافت  اطمينان خاطر  او  ولي 
شراباً  أشرب  لا  و  طعاماً  أذوق  ألا  عليّ  لله 
صلّي الله عليه وسلّم«]البداية  رسول الله  أتي  أو 
چيزي  نه  سوگند!  خدا  به  30/3[؛  النهاية:  و 
مي خورم و نه چيزي مي نوشم تا اين كه به 
برسم  صلّي الله عليه وسلّم   رسول الله  خدمت 

]و از سلامتي ايشان اطمينان يابم[.
از تبار همين جان نثاران و عاشقان پيامبر 
بود آن زن انصاري كه در غزوة احد وقتي 
عزيزترين  و  نزديك ترين  شهادت  خبر 
به  را  شوهرش(  و  برادر  )پدر،  كسانش 
رسول الله  حال  پرسيد:  سراسيمه  دادند،  او 
گفتند:  است؟  چه طور  صلّي الله عليه وسلّم  
حال ايشان خوب است. ولي او تا رسول 
با  و  نيافت  اطمينان خاطر  نديد،  را  خدا 
احساسات  ابراز  چنين  آن حضرت،  ديدن 
و  جلل«]ابن اسحاق  بعدك  مصيبة  »كل  كرد: 
سلامتي[  از  ]اطمينان  بعد  مصيبتي  هر  بيهقي[؛ 

شما كوچك است.
از همين طيف است، عبدالله بن عبدالله 
بن أبيّ،  وقتي كه مي شنود پدرش به پيامبر 
توهين كرده و گفته است: »لئن رجعنا إلي 
المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ«؛ همين كه 
)مراد  فرد  عزيزترين  بازگرديم  مدينه  به 
اخراج خواهد  را  ذليل ترين  بود(،  خودش 
كرد. وقتي قافله به مدينه بازگشت، عبدالله در 
ورودي مدينة منوّره درحالي كه شمشيرش 
را بلند كرده  بود، در مقابل پدرش ايستاد و 
گفت: شما چنين جسارتي را رواداشته ايد؟ 
سوگند به خدا! همين حالا خواهيد دانست 
كه عزّت از آن شماست يا از آن رسول الله 
صلّي الله عليه وسلّم!  سپس گفت: تا زماني كه 
ندهد،  اجازه  صلّي الله عليه وسلّم   رسول الله 
بگيري  جا  مدينه  سايه هاي  در  نمي گذارم 

قرآنمجيدبهايناكتفانميكندكه
اطاعتوارتباطباپيامبرانالهيفقط
حكام، با رعايا كه باشد حدّ اين در
رهبر با ارتش و حزب يك اعضاي و
سياسيوفرماندهشاندارند،ونهاين
كههمچون است آنجنس از ارتباط
نظامهايحكومتيفقطمالياتپرداخت

وبهقانونگردننهادهشود.
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اكرم  رسول  بالاخره  شوي.  آن  وارد  و 
صلّي الله عليه وسلّم  براي او پيغام فرستاد كه 
به پدرش اجازه ورود بدهد؛ و او آن گاه به 

پدرش اجازة ورود داد. ]تفسير طبري[
بر پاية چنين احساسات و محبتّ قلبي اي، 
صحابة كرام سروجان را كف دست نهاده و 
جان فشاني كردند و  ترك وطن، دوري از 
خانواده و شهادت در راه الله برايشان آسان 
و شيرين گشت و در هنگامة جنگ چنين 
گفتند: »إنّ أمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت 
حتي تبلغ البرك من غمدان لنسيرنّ معك والله 
لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك«)1(؛ 
امر شما  تابع  ما  تعلّلي  بدون كوچك ترين 
هستيم؛ به خدا سوگند! اگر به طرف »برك 
غمدان« )نقطه اي در منتهااليه جزيرةالعرب( 
بروي ما در ركاب شما خواهيم بود، و به 
خدا سوگند! اگر دستور دهيد ما در ركاب 
شما دريا را شكافته و از آن عبور خواهيم 

كرد.

نتيجةضعفمحبّتدرجهاناسلام
وتأثيرآنبرزندگيمسلمانان

بر  عمل  كوتاهي  اسلام  جهان  در  اينك 
به صورت  طاعات  در  غفلت  و  شريعت 
نفس  بر  آنچه  از  و  مي گردد،  مشاهده  عام 
مي شود.  وحشت  احساس  است  دشوار 
تحصيل كرد ه ها  و  علما  از  برخي  حتيّ 
رسول الله  سنتّ هـاي  نسبت به  نيز 
غفلت  و  سهل انگاري  صلّي الله عليه وسلّم  
نشان مي دهند. تنها سبب اين امر اين است 
نسبت به  عظمت  و  محبتّ  احساس  كه 
كه  آن گونه  صلّي الله عليه وسلّم   رسول الله 
قلب ها ضعيف  در  دارد  تأكيد  آن  بر  قرآن 
همين  درحالي كه  است؛  رفته  بين  از  يا  و 
منبع  همواره  عظمت،  و  محبتّ  احساس 
بي نظير نيرومندي و برتري مسلمانان بوده 

و در تاريخ اسلام شگفتي  آفريده است. 
اين خلأيي بزرگ است و  به راستي كه 
قوي  ارادة  و  عقلي  توان مندي  هيچ  همانا 
تشكيلاتي نمي تواند اين خلأ را پر كند، و 
اين خسارت و زياني است كه با هيچ چيز 

ديگري جبران  نمي شود.

انحصارموفقيتامّت
دراطاعتومحبّتپيامبر

در  الهي  پيامبران  كه  امتّ  هايي  سرنوشت 
اين  گرو  در  شده اند،  مبعوث  آن ها  ميان 
است كه پيامبران را اطاعت و اتبّاع نمايند 
و زير پرچم آنان جمع شوند و به تعاليم و 
روش هايشان تمسّك جويند و درهرحال به 

آن ها وابسته و رهرو راه آنان باشند.
قدر  هر  امتيّ  هيچ  كه  كرد  اذعان  بايد 
توانا و تيزهوش و داراي امكانات باشد، و 
هر قدر از حيث فرهنگ و تمدّن پيشرفت 
متحوّل  انديشه هايش  و  اوضاع  و  نمايد 
پيروي  و  اتبّاع  بدون  نيست  ممكن  گردد، 
و  محبتّ  بدون  و  برسد  به جايي  پيامبر  از 
نصرتش به كاميابي و موفقيتّ دست يابد. 

بدون  بخواهد  كه  ملّتي  و  امت  هر 
برگزيدن روش پيامبر، تنها از طريق سياسي 
و  عزّت  به  ابرقدرت ها  به  كردن  تكيه  و 
چنين  هرگز  برسد،  اقتدار  و  سربلندي 
نخواهد شد، و قطعاً چنين امتيّ دير يا زود 
و  ناكامي،  و  ذلتّ،  شكست  و  با خواري 

فروپاشي داخلي روبه رو خواهد شد.

اوضاعجهاناسلام
وجهانعربوعواملآن

و  عام  به طور  اسلام  جهان  وضعيت  آري! 
گواه  بهترين  خاصّ،  به طور  عرب  جهان 
مدعاي مزبور است. متأسفانه جهان اسلام 
اتبّاع  از  و كشورهاي عربي در عصر اخير 
صلّي الله عليه وسلّم   اسلام  مكرّم  رسول 
اتبّاع  احساس مشكل مي كنند و اطاعت و 
رهبران سياسي را بر اطاعت از آن حضرت 
مقدّم مي شمارند و از انتساب و افتخار به 
احساس  صلّي الله عليه وسلّم   رحمت  نبي 
سعي  و  مي گريزند  و  مي نمايند  شرمندگي 
دارند از دين اسلام و دستوراتش و تمدن 
نتيجه  در  بگيرند.  فاصله  نبوي  و  رباّني 
مي بينيم كه متأسفانه اغلب اين كشورها به 
و  و سوسياليسم  و وطن پرستي  ملي گرايي 
شده اند)2(،  معتقد  ديگر  جديد  فلسفه هاي 
نبرده  به جايي  راه  است  هنوز  كه  هنوز  و 
بدون  نياورده اند.  به دست  موفقّيتي  و 

كه  مي گويم  به صراحت  معذرت خواهي 
جهان عرب پاره پاره شده و هنوز نتوانسته 
تنها مسئلة فلسطين را در اين مدّت طولاني 
جهان  پيشوايي  عرصة  در  و  نمايد  حلّ 
اسلام و رهبري بشريت به جايگاه مناسب 
خويش دست يابد و نقش قابل ذكري ايفا 
كند، و هر روزي كه مي گذرد مشكل جديد 

و بحران تازه اي دامن گيرش مي شود.
اميرالمؤمنين عمر بن خطّاب رضي الله عنه  
)كه  شام  سرزمين  در  عربش  همراهان  به 
بزرگ  فرماندهان  و  جليل القدر  صحابة  از 
به  كه  هنگام  آن  بودند(،  اسلامي  فتوحات 
مناسب  شوكتي  و  شأن  كردند  پيشنهاد  او 
نمايد، چه  اختيار  بزرگ جهاني  يك رهبر 
فأعزّكم  الناّس،  أذل  كنتم  »إنكّم  فرمود:  نيكو 
يذلكّم  بغيره  العزّة  تطلبوا  فمهما  بالإسلام،  الله 
خوارترين  شما  60/7[؛  النهاية:  و  الله«]البداية 
مردمان بوديد كه الله شما را با اسلام عزّت 
طريق  از  اسلام  به جز  هرگاه  پس  بخشيد؛ 
ديگري جوياي عزّت باشيد، خداوند شما 

را ذليل و خوار خواهد كرد.

1ـ مقولة سعد بن معاذ رضي الله عنه در غزوة بدر.
2ـ همان             طور كه نويسنده آورده است چند دهه قبل 
اوضاع كشورهاي عربي و اسلامي چنين بوده است، 
نظام هاي  به  مصر  و  سوريه  و  عراق  مثال  به طور 
جنبش هاي  و  مي كردند  افتخار  سيوسياليستي 
ديگر  كشورهاي  در  و  درهم  كوبيدند  را  اسلامي 
اين  متأسفانه رسوبات  نيز همين ماجرا تكرار شد. 
كه  دارد  وجود  هم  هنوز  اسلامي  ضد  انديشه هاي 
و  مخلصان  نمي كنند،  تحمّل  را  اسلامي  بيداري 
داعيان را تحت عنوان تروريست تعقيب مي نمايند 

و سرسپردة امريكا گشته اند.

بدون بخواهد كه ملتّي و امت هر
طريق از تنها پيامبر، روش برگزيدن
سياسيوتكيهكردنبهابرقدرتهابه
عزّتوسربلنديواقتداربرسد،هرگز
چنيننخواهدشد،وقطعاًچنينامتيّ
ديريازودباخواريوذلتّ،شكست
روبهرو داخلي فروپاشي و ناكامي، و

خواهدشد.

پينوشتها:
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